
سوگلی گـفت: »می‌‌گویم: خاله نگین جان! خاله‌ي 
مهربان! داشتم اتاق را جارو می‌کردم. ‌خواستم طاقچه 
را دستمال بکشم که دستم به کاسه‌ي شما خورد. کاسه‌ 

غلتيد، افتاد و شکست.«
خانم معلّم در زنگ فارسی داشت داستان سوگلی 
را می‌خواند. بهاره حواسش به داستان بود. این قسمت 
داستان را که شنيد، به فکر فرو رفت. چقدر شبیه سوگلی 
شده بود. دیروز، توي زنگ تفریح داشتند وسطی بازی 
می‌کردند. حانیه چند امتياز به گروه مقابل داد. بهاره 
خودش  به  بهاره  زد.  داد  سرش  و  شد  عصبانی  هم 

حق‌می‌داد. آخر حانیه خیلی بد بازی می‌کرد.
 بهاره تصمیم خودش را گرفت. حالا دیگر خیلی 

هم به خودش حـق‌نمی‌داد. زنـگ تفریح که خورد، 
دست حانیه را گرفت. آهسته گفت: »ببخشید، من دیروز 

اشتباه‌کردم.«
حانیه مقداری آجیل از جیبش درآورد و گفت: »بیا با 

هم بخوريم.«
بهاره نفس راحتی کشید. حانیه، مثل ننه‌گلی و خاله 

نگین مهربان بود. 
نظرت درباره‌ي تصمیم بهاره چیست؟ من فکر می‌کنم 
سخت  قدری  شاید  تصمیم‌های  جور  این  از  وقتی 
و  قوی  انسان  یعنی  آن عمل‌ميك‌نيم،  به  و  می‌گیریم 

نفيسه نجفي قدسيشجاعی هستیم. با من موافقی؟‌
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 ريحانه نوري

بر روی لب داشت
 لبخند زیبا

چون مهربان بود
پیغمبر ما

در جشنش امروز
یک نذر دارم
تا روی لب‌ها
خنده بکارم

پس جای شربت
یا چایِ و خرما

نذر من این است
 لبخند زیبا

پيامبر مهرباني)ص(: هركه مؤمني را شاد 
سازد، مرا شاد كرده، و هركس مرا شاد كند، 

خدا را شاد كرده است.
اصول کافی، جلد2، صفحه188.
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 نسرين شهبازي
 تصویرگر: نجمه آقا خانی

 سمیره بروانیا



همسایه‌‌ی ما یک درخت است 
در گوشه‌‌ای از کوچه‌ی ماست 
اسمش درختِ مهربان است 

از سال‌هاي دور اینجاست
هر عابری در کوچه یک بار 
طعم انارش را چشیده‌است
مانند یاقوتی قشنگ است 
وقتی انار او رسیده‌است 

بر شانه‌‌ی او یک کبوتر
در لانه‌‌ای زیبا و چوبی است

در شیوه‌‌‌ی همسایه‌داری
 رفتار او الگوی خوبی‌است
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 سمیره بروانیا
 تصویرگر: نجمه آقا خانی



  محمدرضا رشیدی

 تصویرگر:علیرضا اسدی
 محمدرضا رشیدی
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میلاد  روز  فردا  خسته‌‌شده‌ام.  کرده‌ام،  فکر  بس  از   
حضرت علی)ع( و روز پدر است. من هنوز نمی‌دانم 
به  هم  چقدر  هر  کنم.  تهیهّ  هدیه‌ای  چه  پدرم  برای 
برادر کوچک‌ترم، حسن، می‌گویم بیا با هم فکر کنیم، 
من  انگار  نه  انگار  نمی‌رود.  که  نمی‌رود  گوشش  به 
بالاخره،  است.  دوّم  کلاس  او  و  هستم  سوّم  کلاس 
حسن یک‌سال‌ونیم از من کوچک‌تر است، ولی اصلًا 
به حرف‌هایم گوش‌نميك‌ند. او همه‌ي حواسش به بازی 
رایانه‌ای‌اش است که خدای نکرده هواپیمایش با کوه 

تصادف نکند! آخر او عاشق هواپیما بازی است. 

البتهّ، بین خودمان باشد، دُرست است که بعضی 
وقت‌ها حرفم را گوش نمی‌کند، ولی خیلی وقت‌ها 
هم در کارها به من كم‌كمی‌‌کند. از وقتي هم که در 
کلاس هدیه‌های آسمان، درس بچّه‌ها سلام )پایه‌ي 
دوّم، صفحه‌ي 72( را خوانده است، سعي‌ميك‌ند اوّل 
او به من سلام كند. البتهّ بعضی وقت‌ها هم من زودتر به 

او سلام ميك‌نم. خلاصه که این سلام كردن در خانواده‌ي 
ما برای خودش به یک مسابقه تبديل شده است. 

حتیّ بین بابا و مامان و پدربزرگ و مادربزرگم هم 
این مسابقه وجود دارد. صدالبتهّ که قهرمان این مسابقه، 
فعلًا پدربزرگ است. راستی، بابای من که خیلی هم 
دوستش دارم، خلبان نيروي‌هوايي است. تازه، پدربزرگ 
هم خیلی سال پیش، قبل از اینکه من و حسن به دنیا 
بیاییم، افسر نیروی‌هوایی بوده است. آن‌موقع، به افسران 

نیروی‌هوایی می‌گفتند: »همافر«.

دانش‌آموز عزیز، در ماجراهاي حسن و حسنا سعي 

كرديم ، مفاهیم کتاب‌هاي درسی را برای شما 

آسان‌تر و كاربردي‌تر كنيم. خوب است در زمان 

خواندن این قصّه، هرصفحه‌ی کتاب درسی که به 

آن اشاره شده است، ببيني.
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مادربزرگم می‌گوید پدربزرگتان خیلی شجاع است و 
در زمان دفاع مقدس خیلی کارهای بزرگی انجام داده 
است. پدربزرگم در یکی از عملیاّت‌‌‌های نیروی‌هوایی، 
جانباز شده است و الان نمی‌تواند راه‌برود. وقتی در 
کلاس فـارسی، درسمـان به ایرانِ آباد )پایه‌ي سوّم 
صفحـه‌ي 102( رسید و نام و عکـس شهدای قهرمان 

نیروی‌هوایی را دیدم، یاد پدربزرگم افتادم. 
مـي‌روم پیـش حسـن و مـی‌گویم: »حسن، دارد دیر 

می‌شود. بالاخره برای روز پدر چه‌کار کنیم؟«
حسن همـان‌طور که مشـغول بازی است، می‌گوید: 

»اصلًا برویم از مامان بپرسیم.«
با هم پیش مامان می‌رویم. مامان مشغول خواندن 
کتاب اسـت. به مامان می‌گـویم: »مامان، من و حسن 
نمی‌دانیـم امسـال براي روز پدر به بابا چه هـدیهّ‌‌ای 

بدهیم.« 

را  در می‌‌آورد، کمی چشمانش  را  عینکش  مامان 
می‌مالد و می‌گوید: »خُب، چرا برای بابا یک نقّاشی 

نمی‌کشید؟«
می‌گویم: »مثلاً نقّاشی چي را بکشیم؟«

مامان با لبخند می‌گوید: »موضوع نقّاشی دیگر به 
عهده‌ي خودتان است.«

 بعد، دوباره عینکش را می‌زند و به خواندن کتاب 
ادامه‌ می‌دهد. به حسن نگاه می‌کنم. به جايي خیره شده 
است و با لب‌هایش بازي ‌ميك‌ند. هر وقت این‌طوری 
می‌شود، یعنی دارد فکر می‌کند. به یاد حکایت کودک 
زیرک درس دهم فارسی سـال گذشته)پـایـه‌ي دوّم 
صفحه‌ي 69( می‌افتم. حسن هم همیشه فکرهای خوبی 
می‌گوید:  بلند  لحظه،  چند  از  بعد  می‌زند.  سرش  به 
»فهمیدم. عکسی را که در خانه‌ي پدربزرگ است را 

نقّاشی می‌کنیم.«
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می‌گویم: »کدام عکس؟«
و  پدربزرگ  وقتي  که  را  »همان  می‌گوید:  حسن 
خميني)ره(  امام  دیدار  به  نیروی‌هوایی  در  دوستانش 

رفته‌اند، نشان مي‌دهد.«
می‌گویم: »آهان، عکس دیدار همافران نیروی‌هوایی 

با امام خمینی)ره( را می‌گویی!«
 پدر و پدربزرگم این عکس را خیلی دوست‌دارند. 
بابا می‌گوید: »یکی از این همافرها که در عکس فقط 
کلاه‌هایشان معلوم است، پدربزرگ است. امّا نمی‌دانم 

کدامشان پدربزرگ است.«

کُلّی تلاش ميك‌نيم و از مامان برای پيداكردن عکس‌هايي 
از آن روز خوب در اینترنت كم‌كمي‌گيريم. بالاخره، 
نقّاشی مشترک من و حسن آماده‌‌می‌شود. به نظرم که خیلی 

قشنگ شده‌است و حتماً بابا خوشش‌می‌آید!
صبح روز عید شده است.  امروز بعداز‌ظهر می‌خواهیم 
به خانه‌ي پدربزرگ برویم و آنجا جشن‌بگیریم. بابا و 
نماز  مخصوص  صندلی  یک  پدربزرگ  برای  مامان 
بخواند.  نماز  بتواند راحت‌تر  پدربزرگ  تا  خریده‌اند 
قرار است ما هم آنجا هدیه‌‌مان را به بابا بدهیم. مامان 
همیشه می‌‌‌گوید: »ما باید از بزرگ‌ترهایمان به خاطر 
زحمت‌هایی که برایمان کشیده‌اند، تشکّر و قدردانی 

کنیم.«

مي‌گويم: »آفرین بر داداش زیرک و باهوش خودم 
حسن آقا! برویم دست به کار شویم.«

به حسن می‌گویم که سال بعد در پايه‌ي سوّم، یکی 
از  قدردانی  اجتماعی، مخصوص  کتاب  درس‌های  از 
بزرگ‌ترهاست. حسن هم مي‌گويد:  »پس من این درس 

را همین امسال یادمی‌گیرم.«
 دوتایی می‌‌زنیم زیر خنده. 
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بعدازظهر است. حسن کتاب علومش را آورده‌است. 
دوازدهم  درس  روی  از  بیا  »آبجی‌خانم،  می‌گوید: 
کتاب علوم که اسمش »برای جشن آماده شویم«، است 
یک  امشب  برای جشن  دوّم، صفحه‌ي 83(  )پایه‌ي 
چیزهایی درست‌کنیم. بعد از کُلّی رفتن به مغازه‌ي محل 
و خواندن کتاب علوم حسن، بالاخره به کمک مامان 

برای جشن امروز شکلاتِ آجیلی درست مي‌کنیم.

به همراه بابا و مامان، به خانه‌ي پدربزرگ و مادربزرگ 
می‌رویم. مادربزرگ مثل همیشه، با خنده من و حسن را 
بغل‌می‌کند و سروکلّه‌مان را از بوسه‌های شیرینش که 

مثل شکوفه روی سرمان می‌نشینند پرُمی‌کند.

به سمت پدربزرگ می‌رویم. باز هم اوّل او به ما سلام 
ميك‌ند. ما هم می‌گوییم: »سلام بابابزرگ قهرمان.«

می‌نشینیم.  کنارش  و  می‌بوسیم  را  دستانش  بعد،   
دست‌می‌زنیم.  ما  و  می‌خواند  مولودی  پدربزرگ 
مادربزرگ هم شیرینی‌های خوش‌مزّه‌ای را که خودش 
درست کرده است، می‌آورد. وای که چقدر خوش‌مزّه‌اند!

رنگی  پاکتِ  در  که  را  نقّاشی‌مان  حسن  و  من 
گذاشته‌ایم، به بابا می‌دهیم. بابا از دیدن نقّاشی کلّی 
ذوق‌می‌کند و آن را به بابابزرگ نشان‌می‌دهد. او هم 
نقّاشی را نگاه‌می‌کند، لبخندمی‌زند و به فکر فرومی‌رود. 
فکرکنم باز هم یاد آن روزی افتاده است که با لباس 
نیروی‌‌هوایی، با بقیهّ‌ي همافرها  به دیدار امام‌خمینی)ره( 

رفته‌بودند.  
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عمو جلال خلبان نظامي اســت. او اطّلاعات خیلی زیادی درباره‌ی 
هواپیماها دارد. او چند روز پیش به روســتا آمده بود تا ما را ببیند. او 
برای من و آرزو، دو تا هواپیمای کوچک ســوغاتی آورده بود. به عمو 
جلال گفتم: »من هم دوســت دارم مثل شما خلبان شوم تا بتوانم پرواز 
کنم.« عمو جلال گفت: »گاهي وقت‌ها خلبان شــدن خیلی ســخت و 
خطرناک است. برای همین، خیلی از هواپیماها هستند که خلبان سوار 
آن‌ها نمی‌شــود.« آرزو با تعجّب پرســید: »پس آن هواپیماها چطوری 
پرواز می‌کنند؟ مگر می‌شــود هواپیما بدون خلبان باشد؟« عمو جلال 

لبخندی زد و گفت: »بله آرزو جان. به این هواپیماها می‌گویند پهپاد.«
پرسیدم: »پهپاد یعنی چی؟« عمو جلال گفت: »یعنی پرنده‌ی هدایت‌پذیر 
از راه دور. این هواپیماها هم خلبان دارند، امّا خلبانشــان ســوار آن‌ها 

نمی‌شود و آن‌ها را از دور هدایت می‌کند.«

هپاد سمپاش
پ

 محمدحسن نیکخواه آزاد
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آرزو پرسید: »ولی وقتي خلبان نمی‌تواند جلویش را ببیند، تصادف نمی‌کند؟« 
عمو جلال پاسخ داد: »پهپادها معمولًا دوربین دارند.« 

من پرسيدم: »اصلًا پهپادها به چه دردی می‌خورند؟«
عمو جلال گفت: »پهپادها در هر جایی که جان خلبان در خطر باشد، یا در جاهایی که هواپیماهای بزرگ 
نمی‌توانند پرواز کنند، کاربرد دارند. مثلًا در نبردهای نظامی، تصویربرداری هوایی از جاهایی مثل دهانه‌ي 
آتشفشان یا هر جای دیگر، سمپاشی مزرعه‌ها، و یا جابه‌جا کردن بسته‌های خرید اینترنتی. كشور عزيزمان 

ايران، در زمينه‌ي ساخت پهپادهاي پيشرفته، موفّقيتّ‌هاي چشمگيري دارد.«
آرزو گفت: »کاش می‌توانســتم یک پهپــاد را از نزدیک ببینم!« عمو جلال گفت: »من یک پهپاد کوچک 

دارم. دفعه‌ي بعد که به روستا آمدم، آن را با خودم می‌آورم تا پروازش را با هم ببینیم.« 

پهپاد نظامی

پهپاد پستچی

ربردار
       پهپاد تصوی



گ زيباي يك               تكه ابر بودي را ببينيم.

ماهن
هم ن

  با 
     

ي رفتار             امام)ره( با بچّه‌ها را ببينيم.
انماي

 پوي
هم

  با 
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                                             يک خوردنیِ خوشمزه 

علی‌‌‌کوچولو بابابزرگش را خیلی دوست‌داشت. او را 
اندازه‌ی تمام ستاره‌ها دوست‌داشت. یک‌‌روز بابابزرگ 

گفت: »می‌آیی با هم برویم حسینیهّ؟« 
چشم‌هاي علی درخشید. پرید بالا و با شادی گفت: 
»آخ‌جون! بله. می‌آیم. چه خوب که من را هم می‌برید. 

خیلی دوست‌‌‌‌‌دارم با شما به آنجا بيايم.«
بعد، تندی دوید و لباس‌هایش را پوشید. دستِ گرم 
و مهربان بابابزرگ را گرفت و به حسینیهّ رفت. اوّلین 
بار بود که او به حسینیهّ می‌رفت. توی حسینیهّ پرُ از 
آدم بود. مردم که آن‌ها را دیدند، خوش‌حال شدند. از 
جایشان بلندشدند و شعاردادند: »صلّ علی محمّد، رهبر 
ما خوش آمد. روح منـی خمینی، بت‌شکنی خمینی. 
خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی)عج( خمینی را نگه‌دار.« 
علی جلوی بابابزرگ ایستاده‌‌بود. از تعجّب چشم‌‌هایش 
گرِد شده بود. بعضی از مردم را دید که گریه‌می‌کردند. 
اش‌كهايشان مثل مروارید روی صورتشان مي‌ريخت. 

 عباّس عرفانی‌‌‌مهر

را  من  مردم  »وای! چقدر  کرد:  فکر  با خودش  علی 
دوست دارند. آمده‌‌‌اند من را ببینند.  برایم دست هم 
تکان‌می‌دهند. من چقدر مهّم شده‌ام. خیلی زشت است 

که من هم برای آن‌ها دست تکان‌ندهم.«
بعد، دستش را  برای مردم تکان‌داد و خندید. وقتی 
علی به خانه برگشت، پیش مامان دوید و با شوق گفت: 
»من که رفتم حسینیهّ، مردم برایم بلند شدند و شعار هم 

دادند. تازه، بابابزرگ هم با من آمده‌بود.«
 مامان خندید. بابابزرگ هم صورتش را بوسید. 

زود  جان،  »علی  گفت:  بابابزرگ  شد،  که  شب 
به حسینیهّ  را  تو  فردا هم مي‌خواهم  بخواب. 

ببرم.« 
علی خوش‌حال شد. خندید و زود خوابید. 
بیدار  نصفه‌شب از خواب پرید. مامان هم 
شد. علی گفت: »هنوز صبح نشده است؟ 

بابابزرگ هنوز خواب است؟«

صّه
         ق

تصویرگر:  سمیه محمّدی



بچّه‌های عزیز، داستانی که 
خواندید،  واقعی بود.
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مامان فهمید که او هنوز در فکر حسینیهّ است. به او 
گفت: »بگیر بخواب عزیزم. هروقت كه صبح بشود، 

بیدارت می‌کنم.«
صبح که شد، علی دوباره با بابابزرگ به حسینیهّ رفت. 

او برای مردم دست تکان‌داد و خندید.
چند روز بعد، علی به اتاق بابابزرگ رفت. همه آنجا 
بودند. علی گفت: بیایید بازی كنيم. من امام می‌شوم. 

مامان هم سخنرانی کند. بابابزرگ هم مردم بشوند. 
همه خندیدند. مامان گفت: »چشم عزیزم.«

بعد، مثل بابابزرگ سخنرانی کرد. علی به بابابزرگ 

گفت: »شما زود شعار بدهید.«
بابابزرگ شروع کرد به شعاردادن. علی گفت: »نشسته 
که قبول نیست. باید بلند بشوید. مردم ایستاده شعار 

می‌دهند.«
امام لبخند به لب، بلند شد و شعار داد. علی با شادی 
برای امام دست تکان داد و خندید.  بابابزرگِ علی، 

رهبر مردم ایران بود. اسمش را می‌دانی؟ 
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حیدر ...حیدر... حیدر
»ناعم« آهسته زیرِ گوشم می‌گوید: »باز امشب داري 
به چه فکر می‌کنی؟ باز هم به محمّد؟ وقتی دیده‌بان 
قلعه هستی، باید با چشم و گوش بازِ باز مراقب اطراف 

قلعه باشی!«

صّه
         ق

نفس عمیقی می‌کشم و می‌گویم: »محمّد)ص( مثل 
موسی)ع( و عیســی)ع( خداپرست است. ولی چرا 

بزرگان قوم ما)يهود( می‌گویند باید با او بجنگیم؟«
ناعم غلاف شمشیرش را محکم می‌گیرد و با خنده 
می‌گوید: »مثل اینکه ترســیده‌ای! نترس. دیوارهای 
قلعه‌ی خیبر آن‌قدر بلند و محکم هستند که سپاه او 

نمی‌تواند کاری بکند!«
زودی می‌گویم: »البتهّ که با این همه سرباز جنگی 
قوی، پیروز می‌شویم. امّا ... مگر نه اینکه محمّد)ص(
همان است که خدا در تورات وعده‌ داده است! پس 
چرا با اذیتّ و آزار مسلمان‌ها، به وعده‌ی خدا پشت 
می‌کنیم؟ چرا رئيس قبیله‌های خیبر به دشمنان ایشان 

که بت‌پرست هستند، این‌همه پول می‌دهد؟« 
به بیرون قلعه اشاره‌‌می‌کنم و با آه بلندی می‌گویم: »حالا 
هم معلوم است که محمّد)ص( باید با لشکرش خیبر را 
محاصره کند؛ آن هم بعد از این همه دعوت به دوستی!«

 فاطمه ابراهیمی

تصویرگر: منصوره محمّدی



1 نام قديم كشور عربستان، حجاز بوده است.
2 كرّار به معناي كسي است كه در ميدان جنگ زياد حمله ميك‌ند  

بدون آ‌نكه فرار كند.
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ناعم که حوصله‌ی حرف‌هایم را ندارد، می‌گوید: 
»فرمانده‌ی ما، مرحب، قوی‌ترین مرد عربستان است. 

او به تنهایی می‌تواند چندصد نفر را بکشد.«
بعــد، در حالی که از من دور می‌شــود،  قاه‌قاه 
می‌خندد و می‌گوید: »فردا، باز هم ما پیروز می‌شویم.«
آفتاب از پشــت کوه‌های خیبر بالا آمده است. با 
دقّت به اطراف قلعه نگاه می‌کنم. یکهو می‌بینم  لشکر 
مسلمان‌ها از روبه‌رو به سمت ما می‌آید. فوری، پیش 

مرحب می‌روم و به او خبر می‌دهم.
به دستور مرحب، درِ سنگی و بزرگ قلعه را بیست 
مرد باز می‌کنند. مردان قوی و جنگجو با شمشیرهای 
تیز، بیرون قلعه صف‌ميك‌شند. مرحب کلاه‌خود  و 
زره‌ آهنی به تن دارد. در یک دستش شمشیری بزرگ 
و در دست دیگرش گُرز است. خنجر و شمشیری 
هم به کمرش بسته‌ است. با قدّ بلند و هیکل بزرگش 

جلوی قلعه می‌ایستد.
با خودم می‌گویــم: »فرماندهی قوی‌تر از مرحب 

وجودندارد.«
فرمانده‌‌ سپاه محمّد با پرچمی در دستش، جلوتر 
از همه حرکت می‌کند. زرهی بر تن و شمشیری به 
کمر دارد. او را می‌شناســم. علّی‌بن‌ابیطالب)ع(، از 

فرماندهان جوان و نیرومند محمّد است.
نزدیک‌تر که می‌آید، می‌ایســتد و با صدای  بلند و 
محکم همه را به اسلام و دوری از جنگ دعوت می‌کند. 
حرف‌هایش را دوست دارم، امّا مرحب نمی‌گذارد 
حرف‌هایش تمام بشود. با پاهای بزرگش روی زمین 
می‌کوبد و می‌گوید: »من مرحب هستم. من قوی‌ترین 
مرد حجاز1 هستم. شمشیر من هرکس را که به جنگ 
با من بیاید،  به دو نیم می‌کند. من در جنگ‌ها امتحان 
خودم را پس داده‌ام. چه کســی جرئت می‌کند به 

جنگ با من بیاید؟«
صدایش تــن آدم را می‌لرزاند. با خودم می‌گویم: 
»مرحب هرقدر هم که قوی باشــد، نباید با محمّد 
بجنگد. محمّد همان است که به گفته‌‌ی بزرگان قوم، 

سال‌های سال منتظرش بوده‌ايم.« 
علی)ع( فرمانده‌ مسلمان‌ها، که شمشیری دولبه در 
دســت دارد، با قدم‌های محکم‌تری جلو می‌آید و با 
صدای بلند می‌گوید: »من حیدر هســتم. من حمله 
می‌کنم و فرار نمی‌کنم تا پیروز بشوم. من حیدر کَرّار2 

هستم.«
مسلمان‌ها شمشیرهایشان را بالای سرشان می‌برند و 

فریاد می‌زنند: »حیدر...حیدر...حیدر...«
صــدای چَکاچَک شمشــیرهای دو فرمانده بلند 
می‌شود. گردوخاک زیادی برپا شده است. یک‌دفعه، 
صدای ناله‌ی بلندی در میدان جنگ می‌پیچد. ای وای 

 ...
مرحب، قوی‌ترین مرد عربستان، روی زمین افتاده 
اســت. همه وحشــت می‌کنیم. به داخل قلعه فرار 
می‌کنیم. مردان جنگــی درِ بزرگ خیبر را می‌بندند. 
از ترس، نفس‌هایمان بالا نمی‌آید. یکهو کســی نام 
خدا را با صدای بلنــد فریادمی‌زند. آنچه می‌بینم، 
باورم  نمی‌شود. درِ سنگی و بزرگ قلعه روی دستان 
علی)ع( است! فقـط نیرویی آسمانی می‌تواند چنین 

قدرتی داشته باشد.
مسلمان‌ها وارد قلعه می‌شــوند. سربازان از ترس 
شمشیرهایشــان را می‌اندازند و فرارمی‌کنند، امّا من 
می‌ایستم و همراه مسلمان‌ها فریاد می‌زنم: »حیدر...

حیدر...حیدر...«



سلام دوستم!
یك سؤال! تا حالا شده است كه به کمک کسی نیاز 
داشته باشی؟ نیاز داشته‌باشی کسی دستت را بگیرد و 

یاری‌ات کند؟

راستش را بخواهی برای من هم پیش آمده است. من 
فهمیدم که تنها نیستم و یکی همیشه هست.

می‌پرسی چه کسی؟ همان کسی که صدای مورچه‌های 
سیاه را شنید و با تدبیرش آن‌ها را از دست مورچه‌‌های 

قرمز زورگو و بدجنس نجات داد.

سلام دوباره دوست خوبم!
دوست  خیلی  من  راستش  می‌دانی؟  را  چیزی  یک 
دارم بدانم در جايي که شما زندگی می‌کنید، خانه‌ها و 
کوچه‌ها و محلّه‌ها چطوری هستند. خیلی دوست دارم 
بدانم همسايه‌هايتان چطور هستند؟رابطه‌تان با هم چطور 

است؟
به خودم می‌گویم شاید محلّه‌ی شما یک محلّه‌ی باصفا 
مثل محلّه‌ی شکرخانوم باشد؛ یك محلّه‌ پر از بچّه که در 
آن همه‌ی بچّه‌ها و همسایه‌ها با هم دوست هستند. یك 
محلّه که پر از قصّه‌ها و اتفّاقات جالب است؛ دقیقاً مثل 
اتفّاقات محلّه‌ی شکرخانم. شاید محلّه‌ي شما هم یک 
مامان‌بزرگ مهربان دارد که بچّه‌ها دورش جمع می‌شوند 
و کارهای جالب و سرگرم‌کننده انجام مي‌دهند؛ دقیقاً 
مثل شکرخانوم که همیشه کنار او به بچّه‌ها خیلی خوش 

می‌گذرد و کارهای جالبی انجام می‌دهند.
بروی کتاب محلّه‌ی  دارم  برای همین، خیلی دوست 
شکرخانوم، نوشته‌ی ناصر یوسفی را بخوانی و برایم بگویی 

آیا محلّه‌ی تو هم به باحالی محلّه‌ی شکرخانوم هست؟

دوست داری ماجرای مورچه‌ها را بدانی و بفهمی کی 
نجاتشان داد؟ پیشنهاد می‌کنم کتاب یکی بود اثر خانم 

سوسن طاقدیس را بخواني.

یکی     بود

  محله‌ی شکرخانوم

انتشارات كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان

021-88715545 - 7

انتشارات افق: 021-66413367
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کتاب
                            معّرفی 

 زهره صادقي
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دو
لا ب

دو، حا
                     يك، 

 معلّم از بچّه‌ها می‌خواهد که به شکل حروف در بیایند؛ مثلًا به شکل 
حرف »د«.

بچّه‌های هر گروه، سریع در کنار هم مي‌ايستند و شکل حرفی را که معلّم 
خواسته است، می‌سازند.

معلّم شکل جدیدي را مي‌خواهد. اعضای هر گروه از هم جدا و در 
حياط پخش می‌شوند. دوباره، شکل حرف جدیدی را که معلّم گفته است، 

می‌سازند.
شما باید سعی‌کنید خيلي سریع همديگر را پیدا کنید و اوّلین گروهی 

باشيد که شکل مورد نظر را می‌سازید.

 در حیاط مدرسه، گروه‌‌های شش نفري تشکیل بدهید و 
بچّه‌های گروه خود را بشناسید.

سپس، در حیاط جدا از هم و آزادانه حرکت کنید.

       سميه قلي‌زاده
       عکّاس: اعظم لاریجانی
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یکی از مردها از روی اسب پایین‌پرید و دادزد: »دزدها 
حمله کردند!«

من تندی دویدم پشت یک تخته‌‌‌سنگِ بزرگ و مثل یک 
لاک‌پشت خودم را جمع‌کردم. موقع‌هایی که لاک‌پشت 
می‌‌شوم، بابا می‌گوید: »نترس عماد جان! شجاع باش 

پسر.«
امّا من خیلی‌‌خیلی ترسیده بودم .تاپ، تاپ، تاپ، قلبم 
تندتند می‌زد. فکر کنم مارمولکی که کنار تخته‌سنگ بود 
هم از تاپ‌‌‌‌تاپ قلبم تعجّب‌کرده‌بود‌، چون زُل زده بود 

توی چشم‌هایم و برِّوبرِّ نگاهم می‌کرد.
پیش خودم فکرکردم: »يعني دزدها چه شکلی هستند؟ 
شاید شبیه اژدها با دهان پرُ از آتش باشند. شاید هم شبیه 

یک کرگدن با دهان بازبِاز.«
تا  دو  آدم‌ها،  ما  مثل  دُرست  کردم.  نگاه  یواشکی 
دست داشتند و دو تا پا. صورتشان هم مثل بقیهّ بود. 
یکی از  دزدها صدایش خیلی‌‌‌خیلی بلند بود. داد زد: 
»همه‌ی سکّه‌هایشان را بگیرید. اسب‌ها و شترهایشان را 

هم می‌بریم. اگر کسی از جایش تکان بخورد، حسابش 
را می‌رسیم.« 

من و مارمولک تندی قایم شدیم. دست‌هایم را محکم 
گذاشتم روی گوش‌هایم تا صدایی نشنوم. این طوری 
بهتر شد. به ياد بی‌بی بلقیس افتادم، با آن دست‌های پر 
از چروکش. به قصّه‌های قشنگش، به تسبیحش که پاره 

شده بود و دلش تسبیح می‌‌خواست، فكركردم.
یکهو، یادم افتاد که در سفر برای بی‌بی یک تسیبح 
خریده‌ام. سوغاتی بی‌بی توی بار یکی از شترها بود. از 
جا پریدم و دور و برم را نگاه کردم. دزدها رفته بودند. 

شترها را برده بودند. تسبیح را هم برده بودند.
همه خیلی ناراحت بودند. چشم‌های بابا مثل وقتی 

شده‌بود که آبجی‌حناّنه تب‌داشت.
یکی گفت: »300 سکّه‌ي طلایم را بردند.«

یکی روی زمین ولو شد و گفت: »اسب‌ها و شترهايم 
را بردند. حالا چطوری برگردیم به شهرمان؟«

مامان من را بغل کرد و گفت: »انگشتر و گردن‌بندها 

صّه
         ق

 صفورا بديعي



منبع: بحارالانوار، ج 50، ص 44.
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را دزدیدند.«
»پیراهن  گفت:  و  کشید  بالا  را  بینی‌‌اش  آبجي‌حناّنه 

گل‌گلی‌ام توی بار شتر بود.«
من گفتم: »کاش مثل قصّه‌های بی‌بی بلقیس یک چراغ 
جادو داشتم. آن‌وقت به همه کمک می‌کردم تا برگردید 

شهرتان. تازه، همه‌ي چیزهایتان را هم برمی‌گرداندم.« 
بابا از جا پرید و گفت: »فهمیدم از چه کسی کمک 
بگیریم! چراغ جادو توی قصّه‌هاست. راستکی هم نیست، 
امّا او همین‌‌جاست، روی زمین؛ مثل یک چراغ روشن 

واقعی که همیشه نور دارد.«
روي هم، دوازده تا مرد و ده تا خانم و پنج تا بچّه 
بوديم كه به راه افتادیم. بابا یک عالمه از کارهای بزرگ 
آن آقا برایمان حرف زد و گفت: »حتماً راه درست را 

نشانمان می‌دهد.«
کُلّی راه رفتیم‌. به شهر مدینه رسیدیم. بابا و چند تا از 
مردها رفتند پیش آن آقا. وقتی برگشتند، چشم‌های بابا 
برق‌‌برق می‌زد. درست مثل وقتی که آبجی‌حناّنه به دنیا 
آمده بود. توی دست‌هایش چند تا کیسه بود. توی یکی  

لباس بود و توی بقیهّ یک عالمه سکّه.
لباس‌ها را تقسیم کردیم. بابا گفت: »آقا فرمودند این 
پول‌ها را بین دوستانت، به اندازه‌ی آنچه از آن‌ها دزدیده 

شده است، تقسیم‌کن.« 
من حساب کردم. یک سکّه برای تسبیح بی‌بی بلقیس 
به من مي‌رسيد. بقیهّ هم حساب کردند. همان‌قدر که 
دزدها از ما برده بودند، آقای مهربان به ما برگردانده بود. 
دُرست به اندازه، نه کمتر و نه بیشتر. حالا می‌توانسیم به 
شهرمان برگردیم. آن‌وقت من این داستان واقعی را برای 

بی‌بی تعریف می‌کردم.
به  افتاد  چشمم  یکهو  که  بودم  فکرها  این  توی 
مارمولک کوچولو كه به دنبال ما آمده بود. نمی‌دانم به 
لباس کداممان چسبیده بود و این همه راه آمده بود. رفته 
بود توی کیسه‌ي خالی سکّه‌ها. فکرکنم دزدها خانه‌ي 
او را هم خراب کرده بودند. حالا يكسه‌ي خالي سكّه‌ها 

خانه‌اش شده بود. انگار داشت می‌خندید.
به بابا گفتم: »راستی، اسم آن آقای مهربان چیست؟«

بابا گفت: »امام جواد)ع(.«

دوست من این قصه برداشتی از 
زندگی امام جواد)ع( است.

 ما برای شیرین تر شدن این داستان 
واقعی، از شخصیت عماد و بی‌بی 

بلقیس استفاده کرده ایم.



علي زراندوز  

              علي زراندوز 

           تصویرگر:میثم موسوی

نوشین کوچولو شنیده بود که پرورش میوه‌‌‌هایی 
مثل هلو، به آب زیادی نیاز دارد. با توجّه به اخباری 
که از تلویزیون درباره‌ي کم‌آبی نقاط گوناگون کشور 
دیده بود، اصلًا دلش نمی‌آمد هلوهای درشتی را که 
مادربزرگ از مزرعه‌ي عمویش برایشان آورده و قاچ 

کرده بود، بخورد. 

می‌خورد، با کنجکاوی از مادربزرگ خواست بعضی از 
این روش‌‌‌ها را توضیح بدهد. 

مادربزرگ گفت: »یکی از این روش‌ها، آبیاری قطره‌ای 
است که آب را دقیقاً پای ریشه‌ي گیاه می‌رساند. کاهش 
برای  دلیل  مهّم‌ترین  قطره‌ای،  آبیاری  در  آب  تبخیر 
آبیاری  با روش‌های  مقایسه  در  این روش،  بهتربودن 

پاشِشی است.«
مادربزرگ گفت که نصب و استفاده‌ي صحیح از وسايل 
آبیاری قطره‌ای، در مقایسه با روش‌های سنتیّ آبیاری، 
می‌تواند تا 80 درصد در مصرف آب صرفه‌جويي كند. 
او گفت که بیشتر آب‌های موردنیاز برای کشاورزی، 
از منابع آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود. کشاورزان 
می‌توانند با هدایت آب‌های حاصل از بارش‌‌ها به داخل 
را  موردنیازشان  آب  آبی،  استخرهای  یا  حوضچه‌ها 

ذخيره كنند. 

مادربزرگ متـوجّه این موضوع شد. او برای 
نوشین توضیـح داد که این روزها با پیشرفت 
علم و فناّوري، روش‌‌هایی برای آبیاری محصولات 
کشـاورزی به وجـود آمده‌اند که در مصـرف آب 
صـرفه‌جـویی زیادي مـي‌شود. هلـوهاي مزرعه‌ي 
عموی نوشـین با استفــاده از روش‌‌هـای آبیـاری 
جدید پرورش يافتـه بود. نوشین، در حـالی که هلو 
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مادربزرگ  به  و  واردشد  بابابزرگ  هنگام،  این  در 
گفت: »باز شما فقط از کارهای خودت در مزرعه‌ي 
پسرمان گفتی؟ پس آن گلخانه‌‌ای که من درست کردم، 
چی؟ یعنی گلخانه‌ي من کمتر از آبیاری قطره‌ای شما 
به  نمی‌خواهی  دارد؟  صرفه‌‌جویی  آب  مصرف  در 
نوه‌مان بگویی که در روش کشِت گلخانه‌ای، میزان 
مصرف آب تا ده برابر کمتر می‌‌‌شود و تازه، با وجود 
کاهش مصرف آب، میزان تولید محصول چندین برابر 

افزایش پیدا می‌کند؟«
نوشین در حالی که آخرین تکّه از هلوهایی را که 
مادربزرگ برایش قاچ کرده بود می‌خورد، به پدربزرگ 

و مادربزرگ گفت: »ولی فکر کنم داداش عزيز من 
همه‌ي زحماتی را که شما دو نفر و عمو برای 
خرج  به  مزرعه  آب  مصرف  در  صرفه‌جویی 
می‌دهید، با یک بار حمّام‌رفتن به باد می‌دهد. 
چون الان داداشي مثل همیشه از نیم ساعت قبل 

رفته است حمّام و زیر دوش دارد آواز می‌‌خواند. بعید 
می‌دانم حالاحالاها از صدای خودش خسته بشود!« 

 مادربـزرگ گفت: »الان مـشکل این پسرم را هم 
حل می‌کنم.«  

»با روش  پرسیدند:  یک صدا  نوشین  و  پدربزرگ 
آبیاری قطره‌ای؟«

بستن  با روش  »نخير!  لبخند گفت:  با  مادربزرگ 
كيهويي شیر فلکه‌ي اصلی آب خانه!« 
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مهدی معینی              
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یک‌طرف  نداشت.  بیشتر  کلاس  یک  ما  مدرسه‌ي 
پسرها.  دیگر،  و طرف  بودند  نشسته  دخترها  كلاس 
مال  دوّم  ردیف  بود.  پايه‌اوّلی‌ها  مال  اوّل،  ردیف 

‌پايه‌دوّمی‌ها و ردیف سوّم، مال ‌پايه‌سوّمی‌ها بود.
پوشیده‌بودیم  تمیز  لباس  همه،  مدرسه،  اوّل  روز 
و با دست و صورت شسته، منتظر خانم‌معلّم بودیم. 
خانم‌معلّم که وارد کلاس شد، همه بلندشدیم. خانم‌معلّم 

با لبخند سلام کرد و گفت: »بفرمایید، بفرمایید.«
یکی از بچّه‌ها توی گوش دوستش گفت: »وای، چه 

معلّم خوش‌‌اخلاقی!«
مدرسه  و  کلاس  به  »بچّـه‌ها،  گـفت:   خـانم‌‌معلّم 

خوش ‌آمدید.«
خواست  بچّه‌ها  از  و  معرّفی‌کرد  را  خودش  بعد، 

كييكي‌ي اسم خودشان را بگویند.
اجازه...  خانم  »خانم...  گفت:  نفر  اوّلین 

خانم... حسن.«
خانم‌‌معلّم خندید و گفت: »آقاحسن، یا 

حسن‌آقا؟«
حسن کمی منِ‌‌منِّ کرد و گفت: »نه خانم... اجازه، 

خانم... حسن.«
خانم‌‌‌معلّم باز هم خندید و گفت: »بله.‌بله. فهمیدم. 

حالا بگو ببینم، حسن یعنی چه؟«
حسن کمی فکرکرد و گفت: »خانم اجازه، حسن 

یعنی اسم خودِ من!«
خانم‌‌معلّم سرش را تکان داد و گفت: »بله. فهمیدم، امّا 

معنی كلمه‌ي حسن چیست؟«
»خانم  از سوّمی‌ها گفت:  یکی  حسن ساکت شد. 

اجازه، ما بگويیم؟«
خانم‌‌‌معلّم گفت: »بگو عزیزم!«

او گفت: »حسن اسم امام دوّم ماست.« 
خانم‌‌‌معلّم گفت: »آفرین، آفرین! امّا من مي‌خواستم 

معنی اسم حسن را بگويي.« 
همه ساکت شدند. خانم‌معلّم گفت: 
»خُب، پس بگویید چه کسی نام حسن 
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را روی امام دوّم ما گذاشت؟«
یکی از دوّمی‌ها برخاست و گفت: »پدر و مادرشان.«

یکی از دخترها گفت: »حضرت فاطمه)س(، حضرت 
فاطمه)س(.«

خانم‌‌معلّم گفت: »بله. اسم بچّه‌ها را پدر و مادرشان 
می‌گذارند، امّا نام ایشان از جای بالاتری آمده است.«

پشت  بعد،  کرد.  جابه‌جا  را  خانم‌‌‌معلّم صندلی‌اش 
میزش نشست و گفت: »یکی بود، یکی نبود. غیر از 
خدا هیچ‌کس نبود. خداوند بهترین خانواده را آفریده 
بود و می‌دانست که در انتظار تولدّ فرزندی هستند. قرار 

بود پسری مانند ماه متولدّ بشود.«
بعد، قصّه را ادامه داد. مادرش رو به پدرش کرد و 

گفت: »نام او را شما بگذارید.«
پدرش گفت: »از پدربزرگش می‌خواهیم نامش را 

انتخاب كند.«
پدربزرگ شادتر از همیشه، از راه رسید و پس از 
خداوند  از  را  او  »نام  گفت:  احوال‌پرسی  و  تبریک 

می‌پرسیم.«
خداوند فرشته‌ای را فرستاد تا هم به آن‌ها تبریک 

بگوید و هم نام فرزند را حسن بگذارد. 
حسن نامی بود که قبل از آن 

روي کسی نگذاشته بودند.
رفتیم  »بالا  و گفت:  بلند شد  از جایش  خانم‌معلّم 
راست بود، پایین‌آمدیم راست بود. قصّه‌ي ما راستِ 

راستِ راست بود.«
حسن بلندشد و گفت: »خانم اجازه، پس معنی حسن 

چه شد؟«
یکی از سوّمی‌ها فریادزد: »خانم، معنی حسین را هم 

بگویید.«
خانم‌‌معلّم گفت: »معلوم شد که نام شما حسین است.«
نوشت  و  آمد  تخته  پای  همه خندیدند. خانم‌معلّم 
حسن و زیر آن نوشت حسین. بعد گفت: »معنی حسن 
و حسین یکی است؛ یعنی خوب. این دو نام، بهترین 
معنی را دارند. چون حسین فرزند کوچک‌تر بوده است، 

به ایشان گفتند حسین، یعنی حسنِ کوچک.«
»امّا من که بزرگ‌تر از حسن  حسین فریاد کشید: 

هستم.«
خانم‌‌‌معلّم، دو کلمه‌ي امام جلوی اسم‌های روی تخته 
نوشت و دو نشانه‌ي )ع( هم كنار آن‌ها گذاشت. بعد 
گفت: »آن‌ها، بزرگ‌‌بودن خود را نشان دادند. دیگران هم 
باید بزرگی را با خوب‌بودن، خوب‌ماندن و 

کارهای خوب خود نشان بدهند.«



 تصویرگر: سمیرا  حسینی
    

    
    

دوز
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 عل

بچّه‌‌فیل خیلی ناراحت بود. بچّه‌هاي حيوانات ديگر 
کنار برکه مشغول بازی بودند، امّا او را که تازگي‌ها 
همراه پدر و مادرش به آن دشت رفته بود، بازی ندادند. 
او خندیدند.  بلند  به خرطوم  بچّه‌فیل،  دیدن  با  آن‌ها 
بچّه‌میمون گفت: »بچّه‌‌‌فیل باید برود بینی‌اش را عمل‌کند 

تا وقتی راه‌می‌رود، زیر دست و پایش گيرنكند!«
قایم‌باشک  نمی‌تواند  »فیل  بچّه‌‌سنجاب هم گفت:   
بازی کند، چون هرجا قایم بشود، یا خرطومش جای او 

را لومی‌دهد یا گوش‌‌های بزرگش.«

بچّه‌خرس هم گفت كه اگر آن‌ها با بچّه‌فیل دوست 
بشوند، بقیهّ‌ي حیوانات جنگل حتماً آن‌ها را مسخره 
می‌کنند و دیگر کسی در آن دشت با گروهشان بازی 

نمی‌کند. 
بچّه‌فیل که تا به حال به دماغ و گوش‌‌های بزرگش 
توجّه نکرده بود، با خودش فکر کرد كه  اگر اندازه‌ي 
گوش و بینی او هم مثل بقیهّ‌ي حیوانات بود، دیگر 

کسی نمي‌توانست او را مسخره کند.
 بچّه‌فیل در این فکر بود که ناگهان صدای گریه‌ي 
بچّه‌میمون را شنید. از پشت درخت‌ها بیرون آمد و دید 
که بچّه‌‌میمون دارد گریه‌می‌کند و دوستانش هم دور او 
جمع شده‌‌اند. جلوتر رفت و پرسید: »چی شده بچّه‌ها؟ 

چرا بچّه‌‌‌میمون گريه‌ميك‌ند؟«

قرار  که  نارگیلی  با  داشتیم  »ما  گفت:  بچّه‌‌سنجاب 
بود بچّه‌میمون و خانواده‌اش براي ناهار آن را بخورند، 
توپ‌‌بازی می‌کردیم. بچّه‌میمون نارگیل را با یک شوت 
بلند انداخت وسط برکه‌ي آب. حالا هم نمی‌داند چطور 

بدون نارگیل به خانه برگردد!«
بچّه‌فیل نگاهی به برکه‌ي آب انداخت و تصمیمش را 
گرفت. او به سمت برکه حرکت کرد. بقیهّ‌ي حیوانات با 
ترس داد زدند: »نرو! آن برکه عمیق است. ممکن است 

بچّه‌ي هر حيواني را غرق کند!«
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بچّه‌فیل مصمّم به سمت برکه رفت و وارد آب 
شد. هرچه جلوتر می‌رفت، بدنش بيشتر زیر آب 
فرومی‌رفت تا جایی که آب کم‌‌کم به گوش‌ها 
و چشم‌هایش رسید. بچّه‌خرس چشم‌هایش را 
با پنجه‌هایش گرفت و گفت: »من که تحمّل 

دیدن این صحنه را ندارم!«
کم‌کم تمام سر بچّه‌فیل هم در آب برکه فرو 

رفت. دیگر چیزی از او پیدا نبود. بچّه‌سنجاب 
گفت: »کاشکی حدّاقـل کمی  با او بازی می‌‌کردیم!

 درست است که گوش و دماغ بزرگـی داشت، ولی 
قلب مهربانی هم در سینه‌‌‌اش بود!«

فرورفتن  در آب  غصّه‌ي  از  که  بچّه‌های حیوانات 
کرده  فراموش  را  بچّه‌میمون  نارگیل  دیگر  بچّه‌فیل، 
بودند، با ناراحتی سرهایشان را پایین انداختند. ناگهان، 

بچّه‌میمون گفت: »هی! بچّه‌ها، آنجا را ببينید!«
از وسط برکه، نوک خرطوم بلند بچّه‌فیل بیرون زده و 
با کمک آن در حال نفس‌کشیدن بود. بچّه‌فيل را ديدند 

كه در زیر آب به دنبال نارگیل بچّه‌‌‌ میمون مي‌گشت. 
کـمی بعـد، بچّه ‌فیـل در حالی که نارگـیل بچّه‌‌میمون 
را  آن  و  برکه خارج شد  از  بود،  گرفته  دهان  به  را 
جلوی بچّه ‌میمون گذاشت. همه‌ي حیوانات بچّه‌‌فیل 
را بغلك‌ردند و از او به خاطر آوردن نارگیل بچّه‌میمون 

تشکر کردند. 
بچّه‌‌فیل گفت: »حالا فهمیدید كه از این خرطوم بلند 

چه کارهای بزرگی برمی‌آید!«
همه‌ي حیوانات خندیدند و با هیجان به گوش و بینی 

بزرگ و خیس فیل، دست زدند. 
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توی جادّه‌ي شمال بودیم. عطر بهارنارنج توی ماشین 
به شيشه‌ي پنجره  باران تق‌تق  پیچیده بود. قطره‌های 

می‌خورند.
عجب  »به‌به!  گفت:  و  کشید  عمیقی  نفس  بابا 

هوایی.«
مامان شیشۀ پنجره را پایین داد تا بوی نم به 
داخل ماشین بیاید که یکهو سنجاقکی آمد و 

نشست جلوی ماشین.

ک
 نی

                           بزرگان
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با خوش‌حالی نگاهش کردم و گفتم: »چقدر قشنگ 
است!« 

سنجاقک اوّل دُمش را بالا گرفت. بعد تمام بدنش را  
بالا گرفت.  آن‌وقت، بلند شد، پرید و از پنجره به بیرون 
رفت. بابا از توی آینه به من نگاه کرد و پرسید: »علی، 

مي‌دانستي بالگرد هم مثل سنجاقک پرواز ميك‌ند؟«
با تعجّب نگاهش‌‌‌کردم و گفتم: »اوووم! خُب نه!«

و خیلی زود پرسیدم: »شما چطور؟ می‌دانستید من 
دلم می‌خواهد خلبان بشوم؟«

بابا خندید و  مثل من گفت: »اوووم! خُب نه!«
بعد، به تابلوی کنار جادّه نگاه کرد و گفت: »چیزی 
نمانده است كه به شهر یکی از شجاع‌ترین خلبان‌ها 
برسیم. خلبانی که بیشترین پرواز جنگی با بالگرد در دنیا 
را دارد! پیروزی خیلی از عملیاّت‌ها مدیون شجاعت 

بی‌نظیر اوست.« 
با خوش‌حالی گفتم: »آخ‌جون! خلبان جنگ. می‌شود 

برویم دیدنشان؟«
بابا لبخند زد و سرش را به علامتِ بله تکان داد. 

کمی  از  بعد  رسیدیم.  تنکابن  شهر  به  بعد،  کمی 
استراحت، به دیدن خلبان رفتیم.

وقتی رسیدیم، با تعجّب گفتم: »امّا اینجا که...« 
بابا و مامان کنار یک مزار نشستند و فاتحه خواندند. 
بابا گفت :»اینجا آرامگاه همان خلبان است که گفتم. 

خلبان شهيد علي‌اكبر شیرودی« 
روی سنگ را خواندم و با ناراحتی گفتم: »پس ایشان 

شهید شده‌اند.«
 آن‌وقت، کنار مزار نشستم وگفتم: »حتماً جنگیدن را 

خیلی دوست داشتند!«
بابا لبخندزد و گفت: »نه پسرم! ایشان اصلًا جنگ 
را دوست‌نداشت. امّا وقتی به کشورمان حمله شد، 
قهرمانانه از کشور دفاع کرد. شهید مصطفی چمران، او 

را ستاره‌ي درخشان جنگ‌های کردستان نامید.« 
بعد، ادامه داد: »شهید شیرودی آرزو داشت جنگ تمام 

بشود تا به شهرش برگردد و دوباره کشاورزی بکند.«
مامان کمی آب روی مزار ریخت و گفت: »دوستانش 
می‌گویند در یکی از جنگ‌ها، بچّه‌ای را ديده و تا او را 

از آنجا دور نکرده، نجنگيده است.« 
گفتم:  و  نفسك‌شيدم  باران‌خورده  خاک  بوی  در 
»چقدر مهربان! کاش من هم یک خلبان بشوم، درست 

شبیه شهید شیرودی.«

در جشن پيروزي با هم حضور بچّه‌ها 
انقلاب را ببينيم.

با هم نماهنگ 
عكس دو شهيد
 را ببينيم.

255   بهمن  1401



26 5

140
ن  1

هم
  ب

 رضيه افضل‌زاده

مزرعه گل محمدی

رم
ت دا

         من كشورم را دوس

اسم من آنگاریاکا است. آنگاریاکا به زبان هندی یعنی گُل. این 
نام را پدرم برای من انتخاب‌کرده‌است. وقتی من به دنیا آمدم، پدرم 
گل‌فروش بود؛ ولی الان یکی از تاجران بزرگ گل در هند است. 
او به من قول‌داده‌بود که در یکی از سفرهایش، من و مادرم را هم 

همراه خودش ببرد و امروز ما در شهر تهران هستیم. 
قرار است از اینجا با اتوبوس به شهر محلّت برویم. بابا برای 
من تعریف‌کرده‌است که این شهر یکی از زیباترین شهرهای گل 
در منطقه است. وقتی نام این شهر را در اینترنت جست‌وجو کردم، 

فهمیدم به هُلند ایران شهرت دارد. 
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مزرعه گل محمدی

حتـماً مـی‌‌‌‌دانید كه کشور 
هلند بزرگ‌ترین کشور صادرکننده‌ي گل 

است. ولی بابا  این‌بار می‌خـواهد براي تهیهّ‌ي گل 
از کشور ایران و شهـر محلّت یک سفـارش بزرگ بدهد. 

عکـس باغ‌های گل محلّت خیلی دیدنی است. من مطمئن‌هستم 
كه خودش دیدنی‌تر از عکس‌هایش هست.

من و پدرم قبل از سفر جاهای دیدنی این شهر را پیدا کردیم. ما 
برنامه‌ریزی کردیم تا حتماً از آبگرم آنجا دیدنك‌‌‌‌نيم. طبق تحقیقات 
من، آبگرم مکانی است که در آن، آب گرم یا داغ هميشه از زمین 
خارج‌‌می‌شود. به‌‌خاطر بالا بودن موادّ معدنی حل‌شده در آبگرم، 
مردم از آن استفاده‌ي درمانی هم می‌کنند. بابا می‌گوید در سفرهای 
قبلی‌اش به ایران، از این آبگرم‌ها استفاده‌کرده‌است. او می‌گوید 
آبگرم‌ها مثل استخر هستند، ولی آدم بعد از رفتن به این آبگرم‌ها 

که مثل چشمه هستند، حالِ خیلی بهتري پيداميك‌ند. 

كيي از جاهای دیگری که طبق برنامه قصد داریم از آن ديدن 
كنيم، چنار دو هزار ساله است. برای من ديدن درختی که این قدر 
عمر کرده، خیلی عجیب است. عکس‌هایی که از این درخت پیر 

دیده‌ام، بسیار هیجان‌انگیزاند.
قرار است به دیدن غارهای شهر محلات هم برویم. ما هم در 
هندوستان غارهای زیادی داریم، ولی بابا می‌‌‌گوید آب‌‌‌وهوای شهر 
محلّت در کنار طبیعتش، کوهنوردی و بازدید از این جاهای 
دیدنی را جذّاب‌تر می‌کند. من به بابا پیشنهاد داده‌ام در کنار ديدن 
شهر محلّت و سفارش‌دادن گل برای کشورمان، از شهرهاي زيباي 
اصفهان و یزد هم دیدن‌کنیم. بابا گفته‌است درباره‌اش فکرمی‌کند. 
مطمئن‌هستم این سفر یکی از بهترین و خاطره‌انگیزترین سفرهایم 
خواهد بود؛ چون در تحقیقاتم از مهمان‌نوازی ایرانی‌ها خیلی زیاد 

شنیده‌ام.

چنار دو هزار ساله

آب‌گرم محلات



بازی ریاضی

در چند تا تخم مرغ باقی می ماند؟دو تایش را خوردم. دوتایش را شکستم. من شش تا تخم‌مرغ دارم.  که  را  اشتباهی  دقیقه،  یک  ت 

ّ

مد  در 

بزنی؟ حدس  دارد،  وجود  تصویر   این 

می‌توانی
آیا 

 از داخل قوطی‌های رنگ، کلمه‌ای را انتخاب کن.بعد آن را به یکی از 
کلمه‌هاي داخل لکّه‌های رنگی اضافه کن، تا کلمه‌ي معنی‌داري بسازی .
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بگرد و

 پيدا كن

.  آن كلمه را به‌طور كامل بنویس
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بازی ریاضی
یا با نگاه کردن به عددهای داخل این دایره        

                                       آ

. به آن دقتّ کن.
   راهنمایی: دایره به چهار قسمت تقسیم شده است

     

بگرد و پيدا كن

می توانی به‌جای علامت                                      

            سؤال، عدد درست را حدس بزنی و بنویسی؟      
         

 در قارهّ‌ی آفریقا حیوانی به نام گورکن عسل‌خوار زندگی می‌کند. این
 گورکن هرچه را كه دم دستش برسد، می‌خورد. امّا عسل را خیلی دوست
 دارد. پرنده‌ای به نام پرنده‌ی راهنمای عسل، پس از یافتن کندوی عسل روی
 یک درخت مي‌نشيند و با آواز‌خوانی و سرو صدا كردن، گورکن عسل‌خوار را

 از محل کندوی عسل با خبر می‌کند. گورکن عسل‌خوار
کندو محلّ  به  پرنده،  این  دنبال‌کردن   با 

 می‌رسد. سپس با چنگال‌های نیرومند و
 تیزش کندو را مي‌شكند. ابتدا گورکن

 عسل‌خوار شروع به خوردن عسل
 می‌کند و مقداری از آن را هم

 برای این پـرنده باقی می‌گـذارد.
 بومـیان آفریقا هم برای یافتن عسل

.از این پرنده کمک می‌گیرند

د      
رس

ل ب
عس

وی 
ند

ه ک
ر ب

ودت
ن ز

ک ک
کم

کن 
گور

م به 
پرنده ی راهنمای عسل، گورکن را صدا می‌کند.  تو ه

سرگرمی های ستاره دار .
توسط آقای مجید عمیق 

طراحی شده است. 
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بطری‌‌های پلاستیکی دورریختنی از بهترین وسیله‌ها برای 
ساختـن کـاردسـتی هستند. به‌جای تولـيد زباله و موادّ 
دورریختنی، مي‌توانيـم از آن‌هـا برای سـاخـتن هـواپیما 

استفاده‌کنیم.
وسایل مورد نیاز:

بطری پلاستیکی، کاغذ و 

مقوّاهای رنگی و طرح‌‌دار، 

چسب، قیچی و مداد

ابتدا یک بطری پلاستیکی را برای بدنه‌ي اصلی هواپیما 
انتخاب کنید. این بطری می‌تواند جاي آب معدنی، شامپو و 
حتیّ ادویه باشد. سپس، قسمتی از بطری را که می‌خواهید 
با مقوّا یا کاغذ رنگی بپوشانید، با خط‌کش اندازه‌‌ بگیرید و 
كاغذ را برش بدهید. با چسب، آن را محكم روی قسمت 

مورد نظر بچسبانید.

بال  برای  مقوّا  روي  را  دلخواه  شكل  بعد،  مرحله‌ي  در 
هواپیما بكشيد. بعد، دو عدد بال را برش بدهید و به طور 
موازی در طرفین بطری بچسبانید. به یاد داشته باشید که 
برای چسباندن، یک فضای اضافه روی مقوّا در نظر بگیرید.
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سپس، قسمت‌هاي دیگر بال هواپیما را برای جذّاب‌تر شدن 
برش دهید و به آن بچسبانید.

از  بطری‌های پلاستیکی با شكل‌هاي مختلف استفاده کنید 
تا هواپیماهای جديد بسازید.

در مرحله‌ي آخر، وقت اضافه‌کردن پروانه یا ملخک برای 
جلوي هواپیما است. آن را به شکل دلخواه ببريد و به ظرف 

بچسبانيد.

حالا شما عزیزان 

با خلّقیّت خودتان

 هواپیماهای زيباييس بسازيد.

ن.
  ببي
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دست

كار
ت 
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 رو



باید پرنده باشی 
در آسمان بگردی

یا اینکه خوانده‌‌باشی
درسِ هوانوردی

یک ایده‌‌ی جدید است 
در ذهن من، که عالی‌است

یک ابتکار زیبا
هر چند که خیالی‌است

باید بسازمش من
این ایده را به خوبی
شاید درآید از آن 
یک بالگرد چوبی
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